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چکیده

در مکتب اسلام در مبحث هستی شناسی، جهان آفریده و دارای جهت الهی است. 

واقعیت نیز اعم از مشهود و غیب است. ابزار شناخت و کسب معرفت انسان علاوه 

بر حس و عقل ابزاری، عقل نظری و قلب نیز به شمار می آید. به این ترتیب می توان 

گفت روش شناســی تولید علم در آن پیچیده تر از اصالت دادن به تجربه است. این 

مقاله با توجه به ارزش ها و اخلاق بنیادی اسلامی به مبحث روش شناسی پرداخته 

اســت. یافته های تحقیق بــا روش مباحثه طی حدود 1۰۰۰ ســاعت گفت وگو با 

حدود ۲۰ استاد مسلمان رشــته های مختلف علوم انسانی و علوم اسلامی دربارۀ 

انواع روش شناسی های سکولار و با مبانی اسلامی به دست آمده و جمع بندی شده 

است. با توجه به اندیشــهٔ متفکران اسلامی در جهان هستی، موجودات دارای سه 

بعد زمان، مکان و جهت هســتند. در مبحث معرفت شناسی، با اتکا به قرآن کریم 

میان اندیشمندان اسلامی این توافق وجود دارد که ابزار شناخت حس، عقل و قلب 

هســتند. از اینجا می توان نتیجه گرفت که هر وجود یک وجه محسوس، یک وجه 

تعقلی و یک وجه تعلقی دارد؛ پس باید در روش شناسی، برای تولید علم به مطالعۀ 

سه بعد گفته شده از هر موضوع با توجه به سه وجه ابزار شناختی آن مبادرت کرد. با 

ضرب کردن این دو سه بعدِ هر وجود در یکدیگر جدولی نه خانه ای به دست آمده 

اســت که اوصاف موضوع و مفاهیم لازم برای بررسی یک شناخت کامل تر را در 

اختیــار ما قرار می دهد. از این جدول و با توجه به مباحث صورت گرفته به طراحی 
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یک الگو برای مطالعه دست یافته ایم که در این مقاله معرفی شده است.

کلیدواژه ها: هستی شناســی، معرفت شناسی، روش شناسی، ابزار شناخت، روش 

پژوهش.

مقدمه

روش شناســی شاخه ای از مباحث فلسفی است که مبانی، محدوده و جهت دهی طراحی یا استفاده 

از روش هــای تحقیق را معین می کنــد )Creswell, 2013, p. 20(. روش پژوهش چگونگی انجام 

تحقیق است و بیشتر ســاختار و استخوان بندی هر دریافت انسانی را رقم می زند. اگر دریافت های 

انسان از سه دریچۀ حس، عقل و قلب صورت بگیرد، برای انتظام بخشیدن و نتیجه گیری درست از 

به کارگیری هریک از این ابزار شناخت، به روشی عام نیاز داریم تا ضمن انتظام بخشی به دریافت ها، 

هماهنگی دریافت های حسی، عقلی و قلبی را هم تأمین کند. از سوی دیگر، از زیربنایی ترین نقطۀ 

آغاز حرکت شناخت؛ یعنی منطق نیازمند هماهنگی در سطوح ادراک ها نیز هستیم؛ یعنی لایه های 

دریافت هم  باید با یکدیگر هماهنگ باشــند؛ بنابراین از آغاز به کارگیری منطق، به روشــی عام نیاز 

داریم.

هــر ادراک یا دریافت بعدی که با توجه به منطق به کار گرفته شــده نظم می یابد، در پرتو آن قرار 

می گیرد و با روش خاص خودش انتظام در دریافت در آن ســطح را حاصل می کند؛ از این رو منطق 

اهمیت پیدا می کند و وســیله ای می شود برای دریافت درست، قابل نشر در میان افرادی که دستگاه 

شــناخت خود را در هر ســطحی به کار می گیرند و ابزاری برای به توافق رســیدن افراد در جامعه؛ 

پس می توان گفت روش منطق ما، زیربنایی ترین الگوی دریافت های ما، اساسی ترین وسیلۀ انتقال 

دریافت هــای ادراک ها و نیز زیربنایی ترین ابزار برای رســیدن به توافــق و تفاهم اجتماعی. منطق 

اختیارشــده که از جنس روش است، وســیلۀ هماهنگی همۀ ادراک های موجود در یک جامعه به 

شمار می آید.

با توجه بــه رویکرد اجتماعی ایــن مقاله باید گفت مــردم هریک از جوامع انســانی، دربارۀ 

ادراک های خود در موضوعات مختلف، به توافق دســت می یابند، براساس آن توافقات با یکدیگر 

تعامل می کنند و هویت می یابند. مجموعهٔ دریافت های به توافق جمع رســیده »فرهنگ« آن جمع 

یا جامعه را تشــکیل می دهد )زاهد، 138۴، ص 83(. براســاس اختــلاف در هویت ها یا همین 

توافقات- فرهنگ – یک جامعه از دیگر جوامع بازشناخته می شود.

غیــر از تنظیم و ســاختاربندی دریافت ها که بــا به کارگیری روش، به معنــای عام آن صورت 
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می گیرد، پیش فرض ها و مبانی ای برای تعیین جهت حرکت نیز در هر جامعه وجود دارد؛ به عبارت 

دیگر هر فرهنگ یک لایه فرهنگ بنیادی دارد که نشان دهندۀ جهت گیری آن فرهنگ است. این لایۀ 

فرهنگ بنیادی ادراکات اساســی و پایه به توافق جمع رسیده و بر همۀ دریافت های دیگر توافق شدۀ 

جامعه پرتوافکن شده است. درواقع این لایۀ بنیادی، ارزش ها و اخلاق آن جامعه را شکل می دهد. 

زیربنایی ترین لایۀ فرهنگ ها نیز همین لایۀ بنیادی است؛ از این رو در فرهنگ های مختلف ارزش ها 

و اخــلاق با یکدیگر، ضمن وجود اشــتراکاتی در صورت متفاوت هســتند. عمده ترین وجه تمایز 

فرهنگ هــا نیز همین لایهٔ فرهنگ بنیادی یا ارزش ها و اخلاق اجتماعی آن هاســت. این ارزش ها و 

اخلاق به تنظیم روش ها و زیربنایی ترین آن یعنی منطق شــکل می دهند )پیروزمند، 1389، صص 

۵8-۵7(. اگــر این کار صورت نگیرد، فرهنگ های مختلف با ارزش ها و اخلاق گوناگون تضمینی 

برای اختلاف در روبنایی ترین لایۀ خود یعنی فرهنگ عمومی یا به عبارت دیگر ســبک زندگی خود 

نخواهند داشت.

اگر در دو یا چند فرهنگ، ارزش ها و اخلاق متفاوت باشند و موجب سبک های زندگی مختلف 

 منطق و روش شناســی های متفاوت هم وجود دارنــد. نادیده گرفتن این حقیقت 
ً
شــوند؛ پس حتما

موجب انســداد در برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی می شــود؛ از این رو مدعی می شــویم در 

فرهنگ اســلامی که ارزش ها و اخلاق خود را بر توحید و اعتقاد به وجود آخرین پیامبر الهی )ص( 

و معاد اســتوار کرده اســت، با فرهنگی که همۀ این امور را نادیده می گیرد و انسان خودمختار را در 

برابر خدا و در رأس توجهات خود قرار می دهد، متفاوت اســت؛ به عبارت دیگر برای رســیدن به 

یکپارچگی و هماهنگی در ارزش ها و ســبک زندگی، لازم است منطق و روشی را انتخاب کنیم که 

بتواند آن ارزش ها و اخلاق اجتماعی را در ســبک زندگی جاری کند. عاریت گرفتن منطق و روش 

متناســب با فرهنگی دیگر، ما را از ایجاد هماهنگی زیربنــا و روبناهای فرهنگی، یعنی ارزش ها و 

اخلاق جمعی مطلوب و سبک زندگی بازمی دارد.

با توجه به آنچه گفته شــد، در جامعۀ اســلامی که پیگیر تمدن نوین اسلامی است، به منطق و 

روشــی متناسب با ارزش ها، اخلاق اسلامی و ســبک زندگی ایده آل اسلامی نیاز داریم )شریفی، 

139۵، صص 397-388(. دریافت منطــق و روش از فرهنگ های دیگر، از جمله فرهنگ تمدن 

مدرن نمی تواند ما را در رســیدن به مقصود یاری کند. این کار موجب هرج و مرج و ایجاد بن بست 

در برنامه ریزی های اجتماعی و دست نیافتن به تمدن نوین اسلامی خواهد شد.

در فرهنــگ بنیادی اســلامی خداوند در رأس امور قرار داشــته و اختیار تــام در اثرگذاری بر 

سرنوشــت آحاد جامعه و خود جامعه دارد. او انســان را مختار آفریده و به او اجازۀ دخل و تصرف 
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در همۀ امور متناســب با ظرفیت های زمانی و مکانی را داده است، اما این اجازه نافی اراده و اختیار 

الهی نیســت. همۀ عالم از خدا و به ســوی او در حرکت است؛ یعنی همه چیز به سمت غایتی الهی 

پیش می رود و حرکتی تکاملی بر کل عالم حاکم اســت. در کنار این حرکت عمومی امور ثابتی هم 

وجــود دارند که این حرکت ها با اتکا به آن ها صورت می گیرند. نفی وجود ثابت نفی وجود متحرک 

اســت. ســنت های الهی تغییرناپذیرند و بر کل عالم احاطه دارند؛ بنا بر این نگاهی کل نگر که از 

اجزاء هم غافل نباشــد، لازم است حقیقت امور درســت درک شود. نسبت بین کل و جزء نیز باید 

به درستی مدنظر قرار بگیرد.

نگاهی به منطق و روش های تحقیق موجود که خود را در اصالت تنها تجربۀ جهان مشهود اسیر 

کرده اند، نشــان می دهد که هیچ یک از آنان نمی توانند این وسعت دید را در بر بگیرند. ضمن اینکه 

برای موضع گیری و اعمال برنامه ریزی نیازمند علوم تجربی هســتیم، اما به خوبی می دانیم که همۀ 

امور زیربنایی اســلامی هرگز در منطق و روش علوم تجربی ســکولار جای نمی گیرند و این منطق 

و روش می تواند مســائل ما را حل کند؛ از این رو می فهمیــم به منطق و روش جدیدی برای تدوین 

علوم انسانی اســلامی که وسیلۀ نظام سازی در همۀ سطوح است، نیاز داریم؛ منطقی که همۀ امور 

اعتقادی و زیربنایی ما را رعایت کند و در خود ببیند.

هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضر رسیدن به الگوی منطقی عامی برای تدوین روش تحقیق متناسب با ارزش ها 

و اخلاق جامعۀ اسلامی است.

روش پژوهش

برای دســت یابی به منطق و روشی با توجه به امور زیربنایی و ارزش ها و اخلاق اسلامی و اجتناب 

از افتادن در دام منطق و روش های علوم انســانی ســکولار موجود، بــه همراهی گروهی معتقد به 

حل این مســئله تکیه کرده ایم. حدود ده نفر از اندیشــمندان علوم انسانی دانشگاه شیراز با برگزاری 

جلســه های هفتگی ممتد، در طول حدود هشت سال به بررســی ظرفیت روش های تحقیق علوم 

انســانی و اجتماعی موجود پرداختیم و طرح های مختلف ارائه شــده توسط محققان و اندیشمندان 

اسلامی برای حل مسئلۀ منطق و روش را نیز به بحث و گفت وگو نشستیم. از مباحث حدود 1۰ تن 

از استادان مهمان و غیرثابت نیز در این جلسات بهره مند شدیم.

به عبــارت دیگر روش تحقیق برای تنظیم این مقاله، مباحثه با خبرگان رشــته های علوم 
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انسانی و اجتماعی و معتقد به ارزش ها و اخلاق اسلامی، در بررسی همۀ احتمالات روشی 

و منطقی موجود است. در نتیجۀ حدود هشت سال مباحثۀ حدود ۵۰ جلسه ای در هر سال، 

خلاصه برداشــت های این قلم دربارۀ مســئلهٔ فوق در این مقاله آمده است. این برداشت ها 

برداشــت شخصی نویسندۀ این مقاله بوده و ممکن اســت نظر همۀ شرکت کنندگان در این 

مباحث نباشد. یافته های این پژوهش، از نظر کسب اطلاعات سلبی و ایجابی دربارۀ منطق 

و روش متناســب بــا اصول و پایه های ارزشــی و اخلاقی اســلامی، از مجموعه مباحثات 

استخراج شده و به دست آمده است. ترکیب این داده ها، جمع بندی و نتیجه گیری نیز با توجه 

به قضایای صورت گرفته که در جمع به توافق رســیده، به دســت آمده است. هرچند ابتکار 

ترکیب به صورت فعلی توســط نویسندهٔ این مقاله اســت و اگر حسنی بر آن مترتب است از 

مباحثه کنندگان بوده و اگر اشتباهی وجود دارد، به عهدهٔ نویسندۀ حاضر است.

برای پرهیز از اطالۀ کلام و رعایت حــدود ظرفیت مقالۀ علمی، از نقد و نغز روش های 

موجود پرهیز کردیم و تنها به گزارش روشــی ایجابی پرداختیم. بی شــک رســیدن به همهٔ 

مباحثــات صورت گرفته به وســعت زیادی نیــاز دارد که بعد از پیاده ســازی گفت وگوهای 

صورت گرفتــه در مجلدات مختلف خواهد آمد و علاقه منــدان می توانند برای دریافت آنان 

به سایت پژوهشــکدهٔ تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز مراجعه کنند. 

استادان شرکت کننده در مباحثات پژوهشکدۀ تحول و ارتقای علوم  انسانی که نقش اصلی در 

ایجاد داده های این مقاله داشته اند به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر هستند:

دکتر ســید محمدرضا تقوی، اســتاد تمام روان شناســی بالینی دانشــکدۀ علوم تربیتی و   .1

روان شناسی دانشگاه شیراز

دکتر محســن جاجرمی زاده، اســتادیار دانشــگاه پیام نور شــیراز و مسئول بســیج اساتید   .۲

دانشگاه های استان فارس

حجت الاسلام والمسلمین جعفر حسنیان، محقق فرهنگستان علوم اسلامی قم  .3

دکتر خرمایی، دانشیار روان شناسی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز  .۴

دکتر محمد حسین روزی طلب، استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان استان فارس  .۵

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز  .6

دکتر ساجدی، دانشیار دانشکدۀ الهیات و فلسفۀ اسلامی دانشگاه شیراز  .7

دکتر شهنازی، دانشیار بخش اقتصاد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه شیراز  .8

دکتر فارسی نژاد، استادیار دانشکدۀ الهیات و فلسفۀ اسلامی دانشگاه شیراز  .9
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دکتر گودرزی، اســتاد تمام روان شناســی بالینی دانشــکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی   .1۰

دانشگاه شیراز

دکتر محمد مزیدی، استاد تمام دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز  .11

اســتادانی که حضور داشتند و آثارشــان نیز نقد و بررسی شــد، به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر 

هستند:

دکتر محمدتقی ایمان، استاد تمام بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز  .1

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین بستان، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  .۲

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا،  دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران  .3

حجت الاسلام والمسلمین دکتر پیروزمند، دانشیار دانشگاه دفاع ملی  .۴

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین سوزنچی، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم )علیه السلام(  .۵

حجت الاسلام والمسلمین رحیقی، استاد و محقق حوزۀ علمیۀ قم  .6

حجت الاسلام والمسلمین غلامی، محقق حوزۀ علمیۀ قم  .7

پیشینهٔ پژوهش

علوم انســانی و اجتماعی رشــدیافته در غرب نرم افزاری برای پیشبرد مقاصد تمدنی آنان است. در 

ایران پس از انقلاب اســلامی هم نیاز به نرم افزاری برای تأســیس تمدن اسلامی احساس می شود. 

به هر مقدار که جامعه تحت تأثیر تمدن مدرن ســکولار قرار داشــته باشد، گرایش به فراگیری علوم 

اجتماعی رایج حس می شــود، اما به میزانی که انگیزهٔ حرکت به ســوی تمدن جدید اسلامی فراگیر 

شود، نیاز به تولید و آموزش علوم انسانی و اجتماعی اسلامی محسوس می شود )اقبال، 139۴(.

این شناخت، اندیشمندان اسلامی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا به طراحی و تولید 

 در قالب 
ً
علوم انسانی و اجتماعی اسلامی بپردازند. حرکت توجه به علوم انسانی و اجتماعی، عمدا

طرح مباحث اجتماعی در تفســیر المیزان از جانب علامه طباطبائی قبل از انقلاب اســلامی آغاز 

شد و با ظهور اندیشه های حکومت اسلامی و پیش تازی حضرت امام خمینی )ره( در نظریه پردازی 

)نظریۀ ولایت فقیه( و تلاش برای تحقق آن عملیاتی شــد. این جریان بعد از انقلاب اســلامی قوام 

یافت و به صورت رســمی پیگیری شد )جاجرمی زاده و فارســی نژاد، 1396(. حاصل این تلاش ها 

بیشتر در قالب سه مکتب فکری مشاهده می شود: مکتب آیت الله مصباح، مکتب آیت الله جوادی 

آملی و مکتب فرهنگستان علوم اســلامی قم؛ البته اندیشمندان منفردی هم هستند که به شیوه های 

دیگری دربارۀ اجتماعیــات تفکراتی ارائه می دهند. این مکتب ها با اصــل قراردادن اصول فرهنگ 
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بنیادی اسلامی برای تدوین علوم انسانی و اجتماعی اسلامی تلاش کرده اند. حاصل کار هر یک از 

این نحله های عمده، کم وبیش منتشر شده یا در حال انتشار است )زاهد، 138۴، صص ۴۰-۴1(.

به طور خلاصه از منظر روش شناسی و روش پژوهش می توان گفت، در مکتب آیت الله مصباح 

و شــاگردان ایشان، ضمن وجود حساسیت روشی، تاکنون روش خاصی تدوین و ارائه نشده است. 

پیروان این مکتب فکری در بیشــتر موارد با روش های تحقیق موجود به صورت ترکیبی با روش های 

حوزوی به تحقیق می پردازند. در این مکتب، هرچند دربارۀ روش شناســی اســتفاده از روش های 

وحیانی بحث می شــود، در مطالعات تجربی بیشتر از روش تحقیق های رایج استفاده می شود.1 در 

مکتب آیت الله جوادی آملی نگاه بیشــتر فلسفی اســت. ایشان معتقد است با تغییر مبانی فلسفی، 

علوم انســانی و اجتماعی هم در روش و هم در نظریه متحول خواهند شد، اما هنوز در این مکتب 

روشــی مستقل و صورت کاربردی پیشنهاد نشده اســت.۲ در مکتب فرهنگستان فلسفهٔ جدیدی با 

عنوان فلســفهٔ ولایت یا شدن طرح می شود و براســاس اصول هستی شناسی و معرفت شناسی آن، 

روش شناســی خاصی تعریف می شــود. هرچند این گروه از برخی تکنیک های روش های تحقیق 

اســتفاده می کند، در عمل این تکنیک ها و روش ها را به اســتخدام اصول روش شناســی خودشان 

درمی آورند. آنان معتقدند منطق و فلســفهٔ تازه ای برای نظام سازی اسلامی، از جمله نظام تحقیقات 

در جمهوری اســلامی لازم است. می گویند با تغییر منطق و فلسفه، نظریه های تازه براساس روشی 

مبتنی بر همان منطق و فلسفۀ اسلامی جدید به دست خواهد آمد )پیروزمند و جهان بخش، 1397، 

صص 97-1۰(. گفتنی است مقالهٔ حاضر بیشتر با مکتب سوم هماهنگی دارد.

یافته های پژوهش

بیشــتر اندیشمندان اسلامی ابزار شــناخت را حس، عقل و قلب می دانند. از جمله شهید مطهری 

در مبحث شناخت شناســی در کتاب شناخت از نظر قرآن، ابزار شناخت معرفی شده در این کتاب 

مقدس را حس، عقل و قلب می داند )مطهری، 1361، صص ۴۲-۲7(. از سوی دیگر می دانیم هر 

وجودی در حال تغییر است و به عبارتی دیگر یک بعد زمانی دارد و یک بعد مکانی دارد؛ زیرا دارای 

1. علاقه مندان برای پی بردن به مباحث روش شناسی و روشی این گروه فکری می توانند به منبع زیر مراجعه کنند:
شریفی، احمد حسین. 139۵. روش شناسی علوم انسانی اسلامی، قم: انتشارات آفتاب توسعه.

۲. برای آشــنایی بیشتر با این روش تحقیق به آثار جناب حجت الاسلام والمســلمین دکتر پارسانیا از جمله آثار زیر 
مراجعه کنید:

پارسانیا، حمید. 1397. حدیث پیمانه؛ پژوهشی در انقلاب اسلامی. چاپ سوم، تهران: دفتر نشر معارف.
پارسانیا، حمید. 1391. جهان های اجتماعی. تهران: انتشارات فردا.
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حجم است و فضایی را اشغال می کند. از سوی دیگر چون تغییر می کند و تغییر بدون راستا ممکن 

نیست، یک جهت نیز دارد. در معارف دینی جهت داربودن همه چیز در عالم به روشنی آمده است.

به این ترتیب می توان گفت، همۀ وجودهای شــناخت پذیر از ســه بعد حســی، عقلی و قلبی 

برخوردارند و دارای ســه بعد زمان، مکان و جهت هســتند. اگر بخواهیم به شناخت هر موضوعی 

بیشتر نزدیک شویم، لازم است این دو سه بعد را در هم ضرب کنیم؛ از این رو به جدولی مانند آنچه 

در ادامه آمده است نیازمندیم. در ستون اول ابعاد زمانی، مکانی و جهتی موضوع را در نظر گرفته ایم 

و در سه ستون دیگر وجه حسی، عقلی و قلبی آن وجود را درج کرده ایم.

جدول 1. حاصل ضرب دو بعد شناختی و فیزیکی موضوع مورد مطالعه

قلبعقلحسابعاد موضوع     ابزار شناخت

قلب زمان موضوععقل زمان موضوعحس زمان موضوعزمان موضوع

قلب مکان موضوععقل مکان موضوعحس مکان موضوعمکان موضوع

قلب جهت موضوععقل جهت موضوعحس جهت موضوعجهت موضوع

به کمک این جدول می توان گفت، اگر بخواهیم موضوعی را بهتر بشناسیم، لازم است زمان آن 

را با حواس دریابیم، دربارۀ زمان آن و آنچه با حواس کسب کرده ایم، فکر کرده و تصدیق یا باور قلبی 

خود از زمان آن را دریافت کنیم. همین سه فعل را دربارۀ مکان آن وجود یا موضوع هم باید به دست 

بیاوریم. دربارهٔ جهــت آن وجود نیز همین حس کردن و جمع بندی عقلی و نتیجه گیری باوری لازم 

است. اگر چنین کنیم، اطلاعاتی را از آن وجود به دست می آوریم که می دانیم ضمن رعایت اصولی 

بنیادین از ارزش های حاکم در اســلام، اطلاعات بیشتری از ابعاد مختلف موضوع مورد مطالعه به 

دست آورده ایم. این اطلاعات در جدول ۲ آمده است.

جدول 2. موارد لازم برای مطالعهٔ یک وجود متغیر

قلبعقلحسابعاد موضوع     ابزار شناخت

تعلق زمانی موضوععقلانیت زمانی موضوعشواهد زمانی موضوعزمان موضوع

شواهد ساختاری مکان موضوع
موضوع

عقلانیت ساختاری 
موضوع

تعلق ساختاری موضوع

تعلق جهتی موضوععقلانیت جهتی موضوعشواهد جهتی موضوعجهت موضوع

اگر موضــوع را در حال تغییر و محقق را ثابت فرض کنیم، جدول ۲، اوصاف وجودی موضوع 
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مورد بررســی را به ما می دهد؛ به عبارت دیگر اقلام آمده در این جدول نشــان می دهند که اگر در 

مطالعۀ خود، موضوع را فاعل در حال تغییر در نظر بگیریم؛ یعنی آن وجود را مانند یک کنشــگر در 

حال تغییر در نظر داشته باشیم،  باید به موارد ذکرشده در جدول بپردازیم، اما اگر محقق را متغیر در 

نظر بگیریم و موضوع را ثابت، جدولٔ  3 حاصل می شود. در چنین حالتی اقلام آمده در این جدول 

را بایــد پیگیری مطالعاتی کنیم؛ به عبارت دیگر اگر محقق را فاعل و در حال تغییر در نظر داشــته 

باشیم و موضوع ثابت باشد، مفاهیم قابل مطالعه به صورت آنچه در جدولٔ  3 آمده است، خط مشی 

یا الگوی مطالعاتی ما می شود.

جدول 3. موارد لازم برای مطالعه، یک وجود ثابت توسط یک محقق متغیر

قلبعقلحسابعاد موضوع     ابزار شناخت

تعقل در زمان موضوعمشاهده زمان موضوعزمان موضوع
بررسی تعلق زمانی 

موضوع

تعقل در ساختار موضوعمشاهده ساختار موضوعمکان موضوع
بررسی تعلق ساختاری 

موضوع

تعقل در جهت موضوعمشاهده جهت موضوعجهت موضوع
بررسی تعلق جهتی 

موضوع

می دانیم که در عالم واقع، هم موضوع و هم محقق در حال تغییر هســتند؛ بنابراین اگر موضوع 

و محقــق را متغیر در نظر بگیریم، به جدول ۴ دســت می یابیم. درواقع اگر محقق در زمان و مکان 

و دارای جهت به مطالعۀ موضوع فاعلی بپردازد که خود دارای زمان، مکان و جهت اســت، باید دو 

جدول فوق را با هم ترکیب کنیم. هر مطالعه یا تحقیق و بررســی، حکایت از انجام فعلی توســط 

محققــی دارد که خود متغیر بوده و در حال مطالعۀ موضوعی اســت که خــود متغیری دارای اثر و 

کارکرد محسوب می شود. به این ترتیب اصطلاحات جدول موردنظر ما به شرح زیر است:

جدول 4. موارد لازم برای مطالعه، یک موضوع متغیر توسط فاعل در حال تغییر

قلبعقلحسابعاد موضوع     ابزار شناخت

مشاهدۀ شواهد زمانی زمان موضوع
موضوع

تعقل در عقلانیت 
زمانی موضوع

تحلیل تعلق زمانی 
موضوع

مشاهدۀ شواهد مکان موضوع
ساختاری موضوع

تعقل در عقلانیت 
ساختاری موضوع

تحلیل تعلق ساختاری 
موضوع
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مشاهدۀ شواهد جهتی جهت موضوع
موضوع

تعقل در عقلانیت 
جهتی موضوع

تحلیل تعلق جهتی 
موضوع

برای در نظر داشــتن وجودهای ثابت و متغیر در هر مطالعه براساس آنچه در اعتقادات اسلامی 

داریم، اقلام آمده در جدول ۴ وجودهای ثابتی هســتند که برای مطالعۀ یک موضوع متغیر توســط 

یک محقق که خود در حال تغییر اســت، مدنظر قرار می گیرد. بدیهی است این وجودهای ثابت در 

انواع وجودهای متغیر وصف های متفاوتی هســتند. برای اینکه اصطلاحات آمده در جدول ۴ را به 

عباراتی ترجمه کنیم که دال بر انجام فعلی از جانب محققی باشــد که از این روش تحقیق استفاده 

می کند و سرمشــق روشــنی برای کار تحقیقی باشد، جدول ۵ را ترســیم کرده ایم. در این جدول 

»مشاهدۀ شــواهد زمانی« موضوع را به دریافت یا ادراک عملکرد یا »کارایی« موضوع، »تعقل در 

عقلانیت زمانی« موضوع را به دریافت »نسبت در حرکت« موضوع، »تحلیل تعلق زمانی« موضوع 

را »سرعت و شدت حرکت« آن، »مشاهدۀ شواهد ساختاری« موضوع را ملاحظۀ »ارکان«، »تعقل 

در عقلانیت ســاختاری« موضوع را درک و دریافت »ساختار« پویا یا در حرکت موضوع، »تحلیل 

تعلق ساختاری« موضوع را »ساختار تعلق« موضوع، »مشاهدۀ شواهد جهتی« موضوع را »راستای 

حرکت« آن، »تعقل در عقلانیت جهتی« موضوع را »ســاختار جهت« آن و »تحلیل تعلق جهتی« 

موضوع را »توسعۀ« آن تعبیر کرده ایم.

جدول 5. موارد لازم برای مطالعۀ موضوع در حال تغییر توسط محقق در حال تغییر

قلبعقلحسابعاد موضوع     ابزار شناخت

)سرعت و شدت حرکت()نسبت در حرکت()کارایی(زمان موضوع

)ساختار تعلق()ساختار()ارکان(مکان موضوع

)توسعه()ساختار جهت()راستای حرکت(جهت موضوع

می توان عوامل یا به عبارت دقیق تر اوصاف موضوع مورد مطالعۀ آمده در هر ستون جدول ۵ را در 

یکی از ردیف های هر ســتون جمع بندی یا خلاصه کرد: »توسعه« برای ستون قلب، »ساختار« برای 

ســتون عقل و »کارایی« برای ســتون حس؛ یعنی در مطالعه و ملاحظۀ کارایی، کارایی همۀ ارکان در 

راستای حرکتشان مشاهده کرد؛ نسبت در حرکت و ساختار جهت را در ساختار دید و درنهایت توسعۀ 

دربرگیرندۀ ساختار تعلقات درونی و تعلق به بیرون و شدت و سرعت حرکت باشد. به این ترتیب به سه 

اصطلاح نهایی توسعه، ساختار و کارایی برای سرمشق یا الگو قراردادن در مطالعه می رسیم.
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توسعه، غایت، سرعت و شدت و مرتبهٔ موضوع در حال حرکت مورد مطالعۀ ما را در نظام هستی 

نشــان می دهد؛ به عبارت دیگر جایگاه موضوع در نظام هستی، راســتای حرکت و سرعت و شدت 

حرکت آن را وصف می کند. ســاختار، شکل و حجم موضوع با اوصاف درونی آن و نسبت اوصاف با 

هم و با بیرون را برای ما تبیین می کند. کارایی نشان دهندۀ آن اثر از موضوع است که در نتیجۀ تعاملات 

داخلی و در نسبت با عوامل خارجی از خود بروز می دهد؛ برای مثال در مطالعۀ خانواده، توسعه یعنی 

راستای رشــد و کمال در آن، ساختار، وضعیت و نسبت پدر، مادر و فرزندان با یکدیگر و کارایی نوع 

موضع گیری، جهت گیری و رفتار هریک از نقش های نظام خانواده اعم از پدر، مادر و فرزندان است.

مدل عملیاتی

با توجه به آنچه گذشــت، روشن شد که برای مطالعۀ هر وجود لازم است به وصف توسعه، ساختار 

و کارایــی آن بپردازیــم. ابتدا غایت آن وجود را مدنظر قرار می دهیم؛ بــه عبارت دیگر این مقوله را 

بررســی می کنیم که برای چه در زمینه ای که قرار گرفته خلق شــده است. عالم اطراف هر وجودی 

از ســه لایۀ تکوین، تاریخ و جامعه تشــکیل شده است. نســبت این وجود با جامعه، با تاریخ و با 

عالم تکوین چیســت؟ مطالعۀ آنچه در ســابقۀ وصفی این وجود قرار دارد، در این مرحله برای ما 

راهگشاســت. هرچه نظر بیشــتری را ببینیم، بهتر می توانیم غایت این وجود را تخمین بزنیم. متون 

دینــی و غیردینی، دربارۀ موضوع مورد مطالعــه و هرچه را وجود دارد، باید مرور کنیم. برای وصف 

جایگاه موضوع در جامعه نقش اجتماعی آن مدنظر قرار می گیرد. برای به دست آوردن وصف نقش 

تاریخــی آن به جایگاه آن در نظام حق و باطل تاریخی توجه می کنیم و برای به دســت آوردن نقش 

آن در نظــام تکوین، جایگاهی را که خداوند در نظام خلقت برای آن در نظر گرفته اســت، مدنظر 

قرار می دهیم. بدیهی اســت بخش آخر را با توجه به متون دینی و با روش صحیح استخراج از متون 

وحــی عمل می کنیم که به تخصص حوزوی نیاز دارد. برای تعیین جایگاه حق و باطلی موضوع در 

نظام تاریخی به نقش آن در به ثمر رسیدن اهداف و غایات معصومان و صالحان توجه می کنیم. در 

این قســمت نیز تخصص های حوزوی در تعیین نقش موضوع در نظام حق و باطل موردنیاز است. 

برای تعیین نقش اجتماعی موضوع مورد مطالعه، به وصف هایی که در متون توسط اندیشمندان ارائه 

شــده توجه می کنیم. در این قسمت هم اندیشمندان اســلامی که با توجه به سبک زندگی اسلامی 

وجودها را مطالعه کرده اند، برای نیت مطالعۀ اســلامی ما، از اندیشــمندانی که با توجه به سبک و 

فرهنگ غیراسلامی سخن گفته اند، ترجیح دارند. بی شک ملاک ما در این قسمت ترکیبی از تعهد و 

تخصص است و نه تنها تعهد به سبک زندگی اسلامی.
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در مطالعۀ ســاختار موضوع مورد مطالعه لازم است بار دیگر از الگوی توسعه و ساختار کارایی 

بهره مند شویم. باید بدانیم از آنچه ساختار را تشکیل می دهد، کدام بعد خصلت توسعه ای دارد و در 

تحقق غایت نقش درجه یک را بازی می کند. همچنین کدام نقش ساختاری یا درجه دو و کدام بعد 

نقش درجه سه یا کارایی دارد. در بحث فلسفۀ زیربنایی خود گفتیم همۀ وجودها از سه بعد تشکیل 

شــده اند: بعدی از جنس حس، بعدی از جنس عقل و بعدی از جنس قلب یا بعدی که زمان ســاز 

اســت، بعدی که مکان ساز است و بعدی که جهت ساز است. با توجه به آنچه بیان شد، همۀ این ها 

را در توسعه، ساختار و کارایی خلاصه کردیم؛ پس باید بدانیم در موضوع مورد مطالعۀ ما آن بعدی 

که نقش درجه یک در تحقق یا طی مســیر به سوی غایت دارد، چیست؟ مطالعات تخریجی متون 

دینی در گذشــته در این بعد از موضوع می توانند ما را راهنمایی کنند. این بعد درواقع همان عنصر 

قلبی، جهت ســاز یا توسعه ای است. در درجۀ دوم باید بدانیم چه بعدی از ساختار نقش ساختاری 

برای تحقق غایت دارد. این وجود متناظر با عقل، مکان و ساختار خواهد بود. در درجۀ بعد نیز باید 

دانست چه بعدی از ساختار موضوع محقق کنندۀ آثار و کارایی اوست.

بعد از این مرحله به بحث کارایی پرداختیم. به همان شــیوۀ قبل، ابعاد توســعه ای، ساختاری 

و کارایی موضوع مورد مطالعه را به دســت آورده ایم. در جریان این مطالعه به خوبی روشــن شد که 

اگر اطلاعی از مطالعات انجام شــده دربارۀ موضوع مورد بررسی نداشته باشیم، کار به خوبی پیش 

نمی رود. هرچه مطالعۀ ما دربارۀ موضوع در دســت بررسی بیشتر باشد، با احتمالات بیشتری برای 

تشخیص ابعاد الگوی مطالعه، یعنی توسعه، ساختار و کارایی آن در سطوح مختلف روبه رو خواهیم 

بود؛ بنابراین اینکه گاهی گفته می شود کسانی که به مطالعۀ علوم انسانی اسلامی مبادرت می ورزند، 

قصد نادیده گرفتن علوم انسانی جاری را دارند، درست نیست. مطالعات صورت گرفته دربارۀ ابعاد 

مختلف در علوم انسانی موجود، ذخایری برای پربارترکردن علوم انسانی اسلامی هستند.

نتیجه گیری

علوم به طور عام و علوم انســانی به طور خاص محصول فرهنگ ها هســتند. فرهنگ ها نیز یک لایهٔ 

بنیادی دارند که ارزش ها و اخلاق به توافق جمع رســیدۀ آن جامعه ای اســت که مرزهای فرهنگی 

مشــخصی دارد. این ارزش ها و اخلاق منطق و روش هر جامعه را متناسب با ایده آل های خود رقم 

می زنند؛ از این رو نمی توانیم ادعا کنیم که می خواهیم تمدن اســلامی به وجود آوریم، اما از منطق 

و روش تمدن های دیگر اســتفاده کنیم. منطق و روش ها متأثر از مبانی ارزشی و اعتقادی و اخلاقی 

هر فرهنگی هستند.
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در فرهنگ اســلامی ارزش هایی وجود دارد که در فرهنگ ســکولار یا نفی می شوند یا به آن ها 

توجه نمی شــود؛ از ایــن رو  باید با توجه به ارزش ها و اخلاق اســلامی، منطق و روش خاص خود 

را بپردازیم تا بتوانیم علوم انســانی اســلامی خاص خود را برای محقق کردن تمدن نوین اســلامی 

داشته باشــیم؛ از این رو علوم انسانی موجود مسائل ما را حل نمی کنند. منطق حاکم بر این علوم و 

روش هایی که در آن به کار گرفته شده حلال مسائل ما نیست.

در این مقاله با توجه به مبانی ارزشــی و اعتقادی اسلامی از حاصل ضرب ابزار شناخت حس، 

عقل، قلب و ابعاد زمان، مکان و جهت هر موضوع به ســه اصطلاح ثابت توسعه، ساختار و کارایی 

دست یافتیم. با اتکا به این سه وصف از هر موضوع می توانیم آن ها را به طور جامع با توجه به جمیع 

ابعاد آن بشناسیم. ابعاد جهتی موضوع بیشتر از متون وحی و با روش های حوزوی استنباط می شوند. 

همچنین ابعاد مکانی و ســاختاری آن را که صالحان و عقلای مرتبط و آشنا با سیرهٔ صالحان مدنظر 

قرار داده اند، از ســیرهٔ آنان به دســت آوردیم و نیز آنچه از کارایی آن موضوع که در تجربۀ دیگران به 

دســت آمده یا خود محقق تجربه کرده اســت، پایان بخش کار تحقیقی خود برای وصف جامع و 

نزدیک تر به واقع آن موضوع قرار داده ایم.

بیان این نکته ضروری اســت که در جوامع مختلف و تحــت فرهنگ های متفاوت افق و ابعاد 

توسعه، ساختار و کارایی با یکدیگر متفاوت هستند؛ از این رو وقتی از دانش پرورده شده در فرهنگ 

دیگری اســتفاده می کنیم، باید بســتر تبلور توسعه، ســاختار و کارایی موضوع مورد مطالعه در آن 

فرهنگ را هم در نظر داشته باشیم تا بتوانیم مفاهیم تولیدشده در بستر آن فرهنگ را بهتر درک کنیم؛ 

از این رو مطالعۀ ما همواره از الگویی تطبیقی برخوردار اســت؛ تطبیق توســعه، ســاختار و کارایی 

ابرازشده یا تخمین زده در فرهنگ های مختلفی که موضوع موردنظر را مطالعه کرده اند. نتیجهٔ تحقیق 

ما نزدیک تر به واقع است؛ زیرا حقیقت هر وجود نزد خداوند تبارک و تعالی قرار دارد. ما با استعانت 

او در حد وســع زمانی و مکانی و مرتبۀ رشدیافتگی، یا به عبارت دقیق تر در حد احساس نیاز خود 

می توانیم درک کنیم. روند مطالعات انسانی رو به کمال است. در این میان، شاید آیندگان با تدوین 

منطق و روش های تکامل یافته تری دانش بشری را کمال ببخشند.
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